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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید
کتاب

اولیـــن بـــار چند ســـال پیش بـــه ذهنم رســـید که 
در کلاس نـــگارش بعـــد از »عناصـــر داســـتان«، 
»ژانرهـــای داســـتانی« را تدریـــس 
کنـــم. حقیقتـــش ایـــده از جایـــی 
شـــکل گرفـــت کـــه مســـابقه‌ای 
سراسری برای نوشـــتن داستان »علمی-تخیلی« 
برگـــزار شـــد. بچه‌هایـــی کـــه می‌خواســـتند در 
مســـابقه شـــرکت کنند در مورد این ژانر پرسیدند 
و مـــن هـــم کمی توضیـــح دادم. نتیجـــه کار خودم 
را هـــم شـــگفت‌زده کـــرد. گرچه جوایـــز و نتایج آن 
مســـابقه هیچ‌وقت درســـت مشـــخص نشـــد اما 
باعـــث شـــد کـــه دلـــم بخواهـــد در کلاس نگارش 

هـــم از »ژانـــر« صحبـــت کنـــم.
نـــگارش داســـتانی در سرتاســـر آمـــوزش ادبیـــات 
مدرســـه نادیده گرفته شـــده، غیـــر از چند تمرین 
در کتـــاب دبســـتان و دو ســـه درس در کتاب‌های 
نـــگارش متوســـطه دوم هیـــچ بخشـــی بـــه آن 
اختصـــاص داده نشـــده. ایـــن در حالی‌ اســـت که 
بچه‌هـــا هـــر روز بـــا داســـتان‌ها درگیرنـــد. حجـــم 
مطالعـــه کتاب‌هـــای داســـتانی، در دوره دوم 
دبســـتان تا انتهای دوره اول متوســـطه بالاســـت. 
اگـــر نظـــر مـــن را بخواهیـــد همیشـــه بـــالا بـــوده. 
بچه‌هـــای ایـــن ســـن رمان‌هـــا را نمی‌خواننـــد، 
تک‌تکشـــان را می‌بلعند. بعدتر با جدی‌تر شـــدن 
درس‌ها و ســـایه انداختن کنکور، کتاب داســـتان 
خوانـــدن کمرنگ می‌شـــود. حتی اگـــر اهل کتاب 
خوانـــدن هم نباشـــند فیلم ســـینمایی و ســـریال 
زیـــاد دیده‌اند. سرشـــان پر از داســـتان اســـت، از 
کارتون‌هـــای دیزنـــی گرفتـــه تا فیلم‌هـــای مارول و 
دی‌ســـی و ســـریال‌های کره‌ای و انیمه‌های ژاپنی. 
اهـــل داســـتان مصـــور و مانـــگا و وبتـــون خواندن 
هـــم هســـتند. حتـــی موســـیقی‌هایی کـــه گـــوش 
می‌دهند هم پشـــتوانه‌های داستانی دارد. گاهی 
فکـــر می‌کنـــم ســـرِ بچه‌های این ســـن پـــر از قصه 
اســـت، قصه‌هایـــی کـــه ناخـــودآگاه اندیشـــه آنها 
را شـــکل می‌دهنـــد. گرچـــه خودشـــان هیچ‌وقت 
نمی‌فهمند که این فکر از کجای مغزشـــان نشأت 

گرفتـــه. قصه‌ها توی سرشـــان به‌هم می‌پیچند و 
تبدیـــل به یک کلاف گره‌خورده بزرگ می‌شـــوند.

در کلاس نـــگارش تـــاش کـــردم ایـــن کلاف 
درهم‌پیچیـــده را بـــاز کنم. اول از عناصر داســـتان 
گفتـــم، جلوتر که رفتیم احســـاس کردم آشـــنایی 
با دســـته‌بندی انواع داســـتان به باز شدن بیشتر 
این کلاف کمک می‌کند. اولین جلســـه برایشـــان 
یـــک لیســـت خیلی ســـاده بـــردم کـــه در یک خط 
ژانرهـــای معـــروف داســـتانی را معرفـــی کرده‌بود. 
گفتـــم کتاب‌هایـــی کـــه باهـــم خوانده‌ایـــم را توی 
خانه‌هـــای ایـــن جـــدول دســـته‌بندی کننـــد. بعد 
هـــر هفته ســـراغ یکـــی از آن خانه‌ها رفتـــم. روزی 
کـــه قـــرار بـــود از داســـتان تخیلـــی حـــرف بزنیـــم 
چنـــد عنصـــر غیرطبیعـــی جلویشـــان گذاشـــتم و 
گفتـــم طـــرح داســـتان‌هایی را بنویســـند کـــه این 
عناصـــر داخلـــش باشـــد. عناصری مثـــل »دنیای 
خیالـــی«، »نیروهـــای خارق‌العـــاده«، »موجودات 
شـــگفت‌انگیز«، »ســـفر در زمان« و... آخر کلاس 
بچه‌ها داســـتان‌های ســـاده همیشگی‌شان را به 

داســـتان‌های تخیلـــی تبدیـــل کـــرده‌ بودند.
بـــرای داســـتان معمایـــی امـــا ماجـــرا یـــک مقدار 
پیچیده‌تر می‌شـــد. یک ســـال در مدرســـه تجربه 
نوشـــتن »نمایشـــنامه معمایی« را داشتیم. روند 
کار پیچیده‌تـــر از آن چیـــزی بـــود کـــه در ظاهـــر به 
نظـــر می‌رســـید. بایـــد دانه دانه ســـرنخ توی قصه 
می‌گذاشـــتیم و کاری می‌کردیم کـــه کارآگاهمان 
ســـرنخ‌ها را پیدا کند، از طرفـــی همزمان خواننده 
هم متوجه ســـرنخ‌ها نشـــود و این باعث می‌شـــد 
کـــه هر لحظه خودم هم بی‌خیال نوشـــتن چنین 
نمایشـــنامه‌ای بشـــوم، چـــه برســـد بـــه بچه‌هـــا! 
گرچـــه بالاخـــره بـــا مقاومتشـــان و تکـــرار جملـــه 
»خانـــم مـــا می‌خوایـــم تئاترمون معمایی باشـــه« 

موفق شـــدیم.
بـــرای داســـتان تاریخـــی آه و ناله زیادی شـــنیدم. 
بچه‌هـــا برخـــاف مـــن خیلـــی تاریـــخ دوســـت 
نداشـــتند. دلـــم می‌خواســـت یـــک روز باهـــم به 
اردوی کاخ نیـــاوران برویـــم و بگویم یک داســـتان 
بنویســـید کـــه در ایـــن کاخ اتفـــاق می‌افتـــد، امـــا 
شـــخصیت‌هایش شـــخصیت‌های واقعی تاریخ 
نیســـتند. مثـــاً داســـتان پســـر خدمتـــکار کاخ 

نیاوران را بنویسید. یا قصه پیرمردِ 
نگهبان جلـــوی در را اما 

هیچ‌وقـــت بـــه کاخ نیـــاوران نرفتیم. بـــرای همین 
از بچه‌هـــا خواســـتم داســـتان‌های تاریخـــی را 
کـــه شـــنیده‌اند از زبـــان یـــک شـــخصیت فرعـــی 
بنویســـند. یکـــی از بچه‌هـــای قصـــه پســـرکی را 
نوشـــته‌ بـــود کـــه همـــراه حضـــرت موســـی )ع( 

می‌خواهـــد از نیـــل بگـــذرد.
در همیـــن نقطه‌هـــا بـــود کـــه بچه‌هـــا کم‌کـــم 
احســـاس می‌کردند جـــای یک چیـــزی در زندگی‌ 
خالـــی‌ اســـت. »خانم ما چـــرا فیلم تخیلـــی ایرانی 
نداریـــم؟« »خانم چرا برای وقایع تاریخی مختلف 
داســـتان نداریـــم؟« من هم چند تـــا فیلم و کتاب 
موجـــود را مثـــال مـــی‌زدم و می‌گفتم هســـت ولی 
کم هست. بعد تشویقشان می‌کردم که برخلاف 
بزرگترها ژانرها را به رسمیت بشناسند. آخر سال 
بـــا بچه‌هـــا یـــک نشـــریه منتشـــر کردیم کـــه چند 
بخش داشـــت و هر کدامش مخصوص یک ژانر 
بود، خودشـــان متن نوشتند و ویژگی‌های هر ژانر 
را توضیـــح دادنـــد، بعد برایش یـــک فیلم یا کتاب 
معرفـــی کردند و بـــا زحمت زیاد یک داســـتان در 

همان ژانر نوشـــتند.
احســـاس می‌کـــردم کلاف در هم‌پیچیـــده قصه، 

نـــه تنها در ذهن بچه‌هـــا که در ذهن خودم 
هم باز شـــده. انگار یک نفر آمده‌ بود 

هر داســـتان را در قفســـه مربوط 
بـــه خودش جـــا داده‌ بود. دلم 

می‌خواســـت هـــر ســـال در 
هـــر کلاس »ژانـــر« درس 

بدهـــم. بعـــد بـــا بچه‌ها 
یـــی  ب‌ها کتا همـــه 
و  نـــد  ه‌ا ند ا خو کـــه 
کـــه  یـــی  فیلم‌ها
کـــف  را  نـــد  دیده‌ا
کلاس بریـــزم و هـــر 
کـــدام را در بخـــش 
مربـــوط بـــه خودش 
بگذارم، بعـــد از این 

حـــرف بزنیم کـــه هر 
کـــدام از ایـــن قصه‌هـــا 

چـــه نقـــش عظیمـــی در 
زندگـــی ما بـــازی می‌کنند.

»وطـــن تنهـــا میراثـــی اســـت کـــه هرگـــز 
نمی‌تـــوان آن را خـــرج کـــرد، هدیـــه داد یـــا 

فروخـــت.«
رت  عبـــا یـــی  قتـــی در جا و
»هشت سال دفاع مقدس« 
را می‌شـــنویم، ذهنمـــان فقط 
بـــه ســـمت ســـربازهای جنگـــی، عملیات‌ها 
و اتفاقاتـــی کـــه فیلم‌هـــای دفـــاع مقـــدس 
نشـــانمان می‌دهـــد، مـــی‌رود. امـــا کتـــاب 
مهمان مهتاب بر خلاف بیشـــتر فیلم‌هایی 
کـــه دربـــاره دوران دفـــاع مقـــدس اســـت‌، 
بـــا توجـــه بـــه رویدادهـــای هفتگـــی‌ پشـــت 
جبهـــه، نوشـــته شـــده و در کنـــار آن کمـــی 
دربـــاره ســـربازان ایرانی و روحیـــه آنها گفته 
اســـت. داســـتان از دو زاویـــه مـــوازی درباره 
دو بـــرادر دوقلو بـــه نام‌های کامـــل و فاضل 
روایـــت می‌شـــود که هـــر کدام نـــگاه جالب 
و متفاوتـــی درباره جنگ دارنـــد. یکی از آنها 
در آبـــادان می‌مانـــد تا از شـــهر دفـــاع کند و 
دیگری همراه خانواده به شـــیراز و اصفهان 

مهاجـــرت می‌کنـــد.
یکی از نکات مهم داســـتان که آن را از دیگر 
نوشـــته‌ها متمایـــز می‌کنـــد، نشـــان دادن 
روزهای خوب قبل از جنگ است. روزهایی 
که نه خبری از صدای هواپیماهای جنگنده 
عراقـــی روی خانه‌هاســـت و نـــه احســـاس 
ناامنـــی و اضطـــراب وجـــود دارد. روزهایـــی 
کـــه آبـــادان عـــروس خلیـــج فـــارس بـــود و 
مـــردم تصویـــری از جنگ در پیش‌رویشـــان 
نداشتند. توصیف اتفاقات قبل از جنگ به 
مـــن کمک کرد کـــه بهتر بتوانـــم آن روزها را 
درک کنم و احساســـات کسانی را بفهمم که 
آن را تجربـــه کرد‌ه‌اند. کســـانی که با چشـــم 
خودشـــان دیدنـــد که جنگی در کشورشـــان 
شـــروع شـــده‌ و دوســـت داشـــتند دوباره به 
زمان گذشته برگردند و زندگی‌شان را بدون 
خطـــر ادامـــه دهنـــد و بـــرای همیـــن تلاش 

کردنـــد تا امنیتشـــان را پـــس بگیرند.
یکـــی دیگـــر از نـــکات قـــوت داســـتان، 
توصیف‌های نویســـنده اســـت کـــه گاهی با 
جزئیـــات زیـــاد باعث می‌شـــود تـــا خواننده 
بـــا فضای داســـتان ارتبـــاط بیشـــتری برقرار 
کنـــد و تحـــت تأثیـــر جمله‌هـــا قـــرار گیـــرد. 
بـــه شـــخصه، آن قســـمتی از داســـتان کـــه 
نصـــرت بـــه فاضـــل، خبر شـــهادت یکـــی از 
شـــخصیت‌ها را داد دوست داشتم و با این 
خبر توانســـتم احســـاس فاضل را درک کنم 
و بـــه نظرم منشـــأ درک مـــن از توصیف‌های 
نویســـنده اســـت و اگر خیلی ســـاده نصرت 
خبـــر را به فاضل می‌داد و بعد چند کلمه‌ای 
هـــم بـــا هم صحبـــت می‌کردند، مـــن چنین 
احساســـی نســـبت به این صحنه نداشـــتم.

کتـــاب مهمـــان مهتـــاب فلش‌بکـــی بـــر 
گذشـــته رزمنـــدگان می‌زنـــد و می‌گویـــد که 
ایـــن ســـربازان همـــان جوانـــان خوش‌تیپ 
و خوش‌لباســـی هســـتند کـــه حـــالا بـــرای 
دفـــاع از عقیـــده و کشورشـــان بـــه جبهـــه 
رفته‌انـــد و ایـــن نشـــان دهنـــده ایـــن اســـت 
کـــه مـــردم از خوشـــی‌های روزگارشـــان 
 گذشـــتند تـــا آیندگانشـــان روزهای خوشـــی 

داشته باشند.

از نکات مهم 
داستان که 

آن را از دیگر 
نوشته‌ها متمایز 

می‌کند، نشان 
دادن روزهای 
خوب قبل از 
جنگ است. 

روزهایی که نه 
خبری از صدای 

هواپیماهای 
جنگنده عراقی 

روی خانه‌هاست 
و نه احساس 

ناامنی و 
اضطراب وجود 

دارد

 دو برادر همساندادگاه مدادشمعی‌ها
با فکرهایی ناهمسان مروری بر کتاب روزی که 

مدادشمعی‌ها دست از 
کار کشیدند

مروری بر کتاب مهمان 
مهتاب

زهرا سادات سنایی
دانش‌آموز کلاس نهم 

زهرا بزرگ‌زاده
روزنامه نگار   مریم رحیمی‌پور

خبرنگار  

نقد کتاب 
نوجوان

دانکـــن، پســـر کوچولـــوی هنرمنـــدی اســـت کـــه 
مثـــل خیلـــی از بچه‌ها نقاشـــی با مدادشـــمعی‌ را 
دوســـت دارد. او همیشـــه وسط 
صفحـــه ســـفید شـــروع می‌کنـــد 
به کشـــیدن حیوان و‌ خورشـــید و 
درخـــت و دریـــا. همه‌چیـــز عادی 
اســـت تـــا اینکـــه یـــک روز دانکـــن تـــوی مدرســـه 
وقتی در جعبه مدادشـــمعی‌های قد و نیم‌قدش 
را بـــاز می‌کنـــد می‌بیند هیچ کدام آنجا نیســـتند و 
یک بســـته نامه جایشـــان را پر کـــرده. نامه‌هایی 
از طرف مدادشـــمعی‌ها. نامه‌هـــا هرکدام به یک 
رنـــگ اســـت و مدادشـــمعی‌ها از خودشـــان مایه 
گذاشته‌اند تا شکایاتشـــان را به دانکن برسانند. 
حالا دانکن می‌ماند و کوهی از گله و شـــکایت که 
باید با یک راه حل خلاقانه، آنها را رفع کند و صلح 
و آرامـــش را به جعبـــه مدادشـــمعی‌ها برگرداند.

خوانـــدن ایـــن کتـــاب بـــه کـــودک کمـــک می‌کند 
تـــا بتوانـــد بـــا معلم یـــا والدینـــش همدلـــی کند و 
یـــک بـــار به‌عنـــوان مرجـــع شـــکایات، دنیـــا را از 

نـــگاه آنها ببیند. بـــرای والدین 
یـــا معلمانـــی کـــه همیشـــه از 
دســـت شـــکایت‌های رگباری 
بچه‌هـــا خســـته می‌شـــوند و‌ 
دلشـــان می‌خواهـــد یـــک بار، 
بچه‌ها خودشـــان مشـــکلات 
خودشـــان را حـــل کننـــد، این 
کتـــاب می‌توانـــد موقعیـــت 
خوبـــی را پیـــش روی آنهـــا 
بگذارد. این کتاب، همچنین 

بـــه کودک یـــاد می‌دهد گاهی وقت‌هـــا باید برای 
حل مسائل از قواعد همیشگی عبور کند و خلاق 
باشـــد. مخصوصـــاً اگـــر والدین هنـــگام خواندن 
کتـــاب، قبـــل از خواندن راه‌حل دانکـــن، از کودک 
خـــود بخواهنـــد او برای این مســـأله راه حلی پیدا 
کند. اگر فرصتش باشـــد خوب اســـت از این هم 
بیشـــتر کتـــاب را به‌صـــورت تعاملـــی با کـــودکان 
بخوانیم: »به نظر تو شـــکایت مداد شمعی قرمز 
چیه؟« »تو فکر می‌کنی چرا مداد شـــمعی سفید 

کـــم اســـتفاده مونده؟«
در گله‌های مدادشمعی‌ها هم نکته‌های جالبی 
نهفته. مثلاً مداد شمعی صورتی از این گله دارد 

کـــه چـــون رنـــگ دخترانـــه‌ای 
شـــته  ا گذ ر  کنـــا  ، ســـت ا
شـــده، ایـــن موقعیت‌هـــای 
غیرمســـتقیم زمـــان خوبـــی 
بـــرای بـــه چالـــش کشـــیدن 
تصـــور کودکانمـــان اســـت.

بـــه عـــاوه اگـــر از کـــودکان 
اطرافمان، کســـی هســـت که 
بـــرای اعتراض کـــردن و گفتن 

ناراحتی‌هایش خجالت می‌کشـــد، این کتاب به 
او راه حـــل خوبـــی نشـــان می‌دهد: »برای کســـی 
کـــه از او ناراحتی، نامه بنویس!«و نکته نهایی در 
مـــورد کتاب اینکـــه تحمل شـــنیدن غرولندهای 
یک دســـته مدادشـــمعی بدون عصبانی شـــدن 
و حـــل و فصل کردن دعواهایشـــان، کاری بالغانه 
است! این داســـتان می‌تواند به‌خوبی موقعیتی 
برای تمرین این مهـــارت فراهم کند. تصویرگری 
این کتاب جذاب است و چون با خط کودکانه‌ای 
نگاشـــته شـــده خواندنش برای کـــودکان کلاس 

اول، دوم  جالب‌تـــر هـــم هســـت.

نقد کتاب 
کودک روایت

قصه‌های به‌هم گره‌خورده
ذهن نوجوان‌ها یک قفسه درهم ریخته پر از داستان است

همه 
آدم‌ها در زندگی با 

داستان‌های زیادی روبه‌رو 
می‌شوند اما نوجوان‌ها بیشتر از هر 

گروه سنی درگیر قصه هستند. بیشتر کتاب 
داستان می‌خوانند و وقت بیشتری برای فیلم و 
سریال دیدن دارند و چون تجربه‌های کمتری از 
زندگی واقعی دارند، داستان‌ها برایشان جدی‌تر 

است اما ردپای ادبیات داستانی در آموزش 
ادبیات دبستان و دبیرستان کمرنگ است 

و همین باعث می‌شود که قصه‌ها در 
ذهن نوجوان‌ها تبدیل به یک کلاف 

 درهم‌پیچیده بزرگ 
بشود


